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، پدر:          نامه   ن زمان که شود تیره روزگار  !بدا

نِ مرا  نِ مرا بارو مباد:           بارو مبادکه زندا  که زندا

 ردیایرج گُ برای:          عقوبت

 م. آزرم برای:          صبوحی

گاران  ها و اختلاطِ اذان و جازدر غریوِ سنگینِ ماشین:          رست

،بی:        فصلِ دیگر  آنکه دیده بیند

 وارقناعت     :     سرود برای مردِ روشن که به سایه رفت

ن  هستی  :        پدران و فرزندا
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 نامه

، پدر ن زمان که شود تیره روزگار  !بدا

 .سراب و هستو روشن شود به پیشِ نظر

  

 دیدممرا ــ به جانِ تو ــ از دیرباز می

 بری یکسرکه روزِ تجربه از یاد می

ِ مردمی از دست می ری بازسلاح  گذا

 ات ز رادمردی اثربه دل نماندَ هیچ
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 ای به کامِ عدومرا به دامِ عدو مانده

ن امید که رادی نهم ز دست مگر؟  بدا

، مرا   نه گفته بودم صدره که نان و نور

 گر از طریق بپیچم شرنگِ باد و شرر؟

  

 اَمکنون من ایدر در حبس و بندِ خصم نی

 :که بند بگسلد از پای من بخواهم اگر

http://www.nrabie.com/


    احمد شاملو. مجموعه شعر : شکفتن در مه 

     5        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 دستی بندم ز پای بگشایدبه سایه

 .دستی برداردََم کلون از دربه سایه

  

  اممانِ ووشتتن ماندممن از بلندی

 .در این بلند که سیمرغ را بریزد پر

 زنی به درد انگشت؟چه درد اگر تو به وود می

 کنی به سجن مقر؟چه سجن اگر تو به وود می

 به پهن دریا دیدی که مردمِ چالاک
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 برآورند ز اعماقِ آبِ تیره درَُر

  

 شنیدی که رفت و در ظلماتبه قصه نیز 

 اسکندر ی جاوید جُستکنارِ چشمه

 هم این ترانه شنفتی که حق و جاهِ کسان

 .دهند کسان را به تخت و در بسترنمی

  

 سعدِ سلمانم من که ناله بردارم نه

 .که پستی آمد از این برکشیده با من بر
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 چو گاهِ رفعتم از رفعتی نصیب نبود

 ام به پست اندر؟کافتادهکنون چه مویم 

  

ری  کایتِ پیرار و پار پندا  مرا ح

 ز یاد رفته که با ما نه خشک بود نه تر؟

 نه جخ شباهتمِان با درختِ باروری 

، ن سال افتاده از ثمر دیگر  که یک بدا
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کایتِ فقر  که سالیانِ دراز است کاین ح

کایتی  .کررشود بهست که تکرار میح

  

، باش بگوممت چیست  :تا دانی نه فقر

 شکوفد برمایه درختی که میوقیح

، کز خجالتِ آب  در آن وقاحتِ شورابه

 !به تنگبالی بر خاک تن زند آذر

 ی مایی پدر. مگردان راهتو هم به پرده 
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 .مکن نوای غریبانه سر به زیر و زبر

 ترسی ار گشایی چشمت اوفتاده؟ که میچه

 تو را مسِ آید رؤیای پرُتلألؤِ زر؟

 ترسی ار به وود جنُبیفتاده؟ که میت اوچه

 ز عرشِ شعله درافتی به فرشِ خاکستر؟

 به وحشتی که بیفتی ز تختِ چوبیِ ووشش

 افسر؟به خاک ریزدت احجارِ کاغذین

 تو را که کسوتِ زرتارِ زرپرستی نیست 
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 نهی بر سر؟پرستی چه میکلاهِ ووشش

 تو را که پایه بر آب است و کارمایه خراب

 بارِ این بندر؟فکندن در سیلچه پی 

 تو کز معامله جز باد دستگیرت نیست

 کنی باور؟حدیثِ بادفروشان چه می

  

کایتی عجب است این! ندیده  سانای که چهح

 به تیغِ کینه فکندندِمان به کوی و گذر؟
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 چراغِ علم ندیدی به هر کجا کُتتند

 زدند آتش هر جا به نامه و دفتر؟

  

 رفیقانِ من خضاب گرفتزمین ز وونِ 

 ! شقق منگرچنین به سردی در سرخی

، که نبشت  یکی به دفترِ مشرق ببین پدر

 !بشربه هر صحیفه سرودی ز فتحِ تازه

  

□ 
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ن زمان که به  غلتند وون و خاک به گیلان بدا

، ن در ، یارانِ من به زندا  به پاممردی

 مرا تو درسِ فرومایه بودن آموزی 

 به کامِ دشمن بر؟ نامه نوشسمکه توبه

 نجاتِ تن را زنجیرِ روحِ ووشش کنم

 ز راستی بنشانم فریب را برتر؟

 ز صبحِ تابان برتابم ــ ای دریغا ــ روی
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 ی رو در سفر سپارم سر؟به شامِ تیره

 قبای دیبه به مسکوکِ قلب بفروشم

 شرف سرانه دهم وانگهی خرم جلُِ خر؟

  

□ 

  

 مگزایمرا به پندِ فرومایه جانِ وود 

 :که تفته نایدم آهن بدین حقیر آذر
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 تو راهِ راحتِ جان گیر و من مقامِ مصاف

 !تو جای امن و امان گیر و من طریقِ خطر

  

۳۱۱۱ 

نِ قصر                           زندا
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نِ مرا بارو مباد  که زندا

نِ مرا بارو مباد  که زندا

 .جز پوستی که بر استخوانم

،  بارویی آری

 اما

 بر گرِدِ جهانگرِد 

 .نه فراگردِ تنهاییِ جانم

 آه
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 !آرزو! آرزو

 □ 

 پیازینه پوستوار حصاری  

 که با خلوتِ ووشش چون به خالی بنتینم

 هفت دربازه فراز آید

 .بر نیاز و تعلقِ جان

 فروبسته باد

 آری فروبسته باد و
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،فروبسته                        تر

 و با هر دربازه

 !گرانجوشِ هفت قفلِ آهن

  

 آه

 !آرزو! آرزو

  
۳۱۳۱ 
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 عقوبت

 ردیایرج گُ برای

 

 میوه بر شاخه شدم

 .سنگپاره در کفِ کودک                      

 طلسمِ معجزتی

 مگر پناه دهد از گزندِ ووشتتنم
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 چنین که

 دستِ تطاول به وود گشاده              

 !منم                                     

  

□ 

  

 !بالابلند

 بر جلوخانِ منظرم

 چون گردشِ اطلسیِ ابر
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 .قدم بردار                                   

 پناهیی بیاز هجومِ پرنده

 چون به خانه بازآیم                                        

 پیش از آن که در بگشایم

گاهِ ایوان  بر تخت

 یی کنجلوه                     

 .رُخساری که باران و زمزمه استبا 

 چنان کن که مجالی اَندکََک را دروور است،
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 که تبردارِ واقعه را 

 دیگر                          

 دستِ خسته

 به فرمان                   

 .نیست                               

  

□ 

 که گفته است 
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گانِ زمینم؟ ــمن آخرین بازمانده  ی فرزان

 آن غولِ زیبایم که در استوای شب اشستاده استمن 

                                                           

،غریقِ زلالیِ همه آب               های جهان

زِ شیطنتشو چشم  اندا

گاهِ ستاره  .ستییخاست

  

، ــدر انتهای زمینم کومه  یی هست

 آنجا که
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 پادرجاییِ خاک        

 رقصِ سراب همچون

 بر فریبِ عطش

 .کندتکیه می                      

  

مفصلِ انسان و خدا 
 در 

 آری 

مفصلِ خاک و پوکم کومه   
،در   یی نااستوار هست
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 گذردی تاریک میو بادی که بر لجُِّه

 رونقِ سردمبر ایوانِ بی

 .کشدجاروب می                                  

  

 ام منه را دیدهجابردگانِ عالی

 های بلنددر کاخ

 اندهای زرین به گردن داشتهکه قلاده

 مرَدُم را و آزاده
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 های مرقعدر جامه                     

 که سرودگویان

 .رفتندپیاده به مقتل می

  

□ 

  

 ی من در انتهای جهان استخانه

مفصلِ خاک و
 در 

 .پوک
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 :با ما گفته بودند

 آن کلامِ مقدس را 

       ،  ا وواهیم آموخت

 لیکن به خاطرِ آن                  

 عقوبتی جانفرسای را        

 «.بایدتِان کردحمل می

ن تاب آوردیم  کاه را چندا  عقوبتِ جان
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 آری 

 که کلامِ مقدسمِان

 باری                       

 از خاطر

 ! گریخت 

  
۳۱۳۱ 
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 صبوحی

 م. آزرم برای

 به پرواز

 شک کرده بودم

گامی که شانه  هایمبه هن

 از وبالِ بال              

                            ،  خمیده بود
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ِ معصومانه  ی گرگ و میشو در پاکبازی

 چشمِ حریصکورِ گرسنهشب

 .زدبال می                                  

  

 به پرواز

 .شک کرده بودم من

  

□ 
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 سحرگاهان

 نامِ بزرگرنگیِ سِحرِ شیری 

 .در تجلی بود                                

  

یت هست؟»شکفت گفتم: با مرممی که می رِ خدا  «شوقِ دیدا

 که به پاسخ آوایی برآردبی

 خستگی باز زادن را 

 به ووابی سنگین                       

http://www.nrabie.com/


    احمد شاملو. مجموعه شعر : شکفتن در مه 

     31        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 فرو شد                

 همچنان

 گ؛ی نامِ بزرکه تجلّی ساحرانه         

  

 و شک

 امهای خمیدهبر شانه

  توانمندِ بالی شدنتینِ سنگینیجای

 که دیگر بارشَ
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 به پرواز                

 احساسِ نیازی 

 .نبود

  
 توس ۳۱۳۱
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گاران  رست

 ها و اختلاطِ اذان و جازدر غریوِ سنگینِ ماشین

  کوچیی را آوازِ قُمری

 شنیدم،

 ابر و دودی یی آمیزهچنان که از پسِ پرده

 .ییستارهتابشِ تک

  

□ 
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 کارانآنجا که گنه

 با میراثِ کمرشکنِ معصومیتِ ووشش

 بر درگاهِ بلند

 درد پیشانیِ              

 نهند وبر آستانه می                            

 حاصلِ اشکبارانِ بی

 بر خاک،                         
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گاری را   و رهایی و رست

 چارسویِ بسیطِ زمیناز 

،راه میکردهدرزنجیر و گمپای                              آیند

 هسخاوت بست  فریادهای نیاز و اذکارِ بیگوش بر هیبتِ توفانی

 دو قُمری

 ی سردبر کنگره         

رنددانه در دهانِ یکدیگر می                              گذا

 و عشق
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 اششانبر گردِ          

 .حصاری دیگر است                        

  
 توس ۳۱۳۱
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 فصلِ دیگر

،بی  آنکه دیده بیند

 در باغ                    

 توان کرداحساس می

 سرای بادپیچِ مخالفدر طرحِ پیچ

 ی برگی کهیأسِ موقرانه

 شتاببی                            

 .نشیندبر خاک می

http://www.nrabie.com/


    احمد شاملو. مجموعه شعر : شکفتن در مه 

     38        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

  

□ 

  

 های پنجرهشیشهبر 

 .آشوبِ شبنم است                         

گاه نیست  ره بر ن

 .تا با درون درآیی و در ووشش بنگری

 با آفتاب و آتش 

 دیگر                 
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،  گرمی و نور نیست

کاویتا هیمه  خاکِ سرد ب

 در                    

 .رؤیای اخگری                       

  

□ 

  

 این

 ستفصلِ دیگری   
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 که سرماشش

 از درون               

ِ صریحِ زیبایی را   درک

 .کندپیچیده می                        

  

 یادش به خیر پاییز

 با آن                     

 توفانِ رنگ و رنگ
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 که برپا                   

 !کنددر دیده می

  

□ 

  

،  هم برقرارِ منقلِ اَرزیزِ آفتاب

 خاموش نیست کوره

 :سالچو دی                       
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 خاموش

 وود

 !منم

  

 :مطلب از این قرار است

 سوزدچیزی فسرده است و نمی

 امسال                           

 در سینه
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 !در تنم

  
۳۱۳۱ 

 

 

 

 

http://www.nrabie.com/


    احمد شاملو. مجموعه شعر : شکفتن در مه 

     44        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 سرود برای مردِ روشن که به سایه رفت

 وارقناعت

 تکیده بود          

 باریک و بلند

 چون پیامی دشوار

 که در لغتی                      

 با چشمانی 

 از سوآل و
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 عسل           

 و رُخساری برتافته

 از حقیقت و

 .باد              

  

 مردی با گردشِ آب

 مردی مختصر

 .ی وود بودکه خلاصه               
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 .نگرندات به سوءظِن میها در جنازهخرخاکی

  

□ 

  

 ن که خشمِ صاعقه خاکسترش کندپیش از آ 

 .ی گاوِ توفان کشیده بودتسمه از گرُده

 های کهن را آزمونِ اممان 

 بر قفلِ معجرهای عتیق
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ن فرسوده بود                             .دندا

  

 هاترینِ راهافتادهبر پرت

 پوزار کشیده بود                          

 رهگذری نامنتظر

 .شناختهر پلُ آوازش را میکه هر بیشه و 

  

□ 
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ر میی قدمها با خاطرهجاده  مانندهای تو بیدا

،که روز را پیشباز می  رفتی

 هرچند

 سپیده       

 تو را               

 تر دمیداز آن پیش

 که خروسان

 .بانگِ سحر کنند              
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 □ 

  

 هاشش شکفتمرغی در بال

 هاششزنی در پستان

 .تشباغی در درخ 

  

 شکوفیمما در عتابِ تو می

 در شتابت

 شکوفیمما در کتابِ تو می
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 در دفاع از لبخندِ تو

 .که یقین است و باور است                      

  

 .کندای حسادت مییی که تو از چاه ووردهدریا به جُرعه

  
 ۳۱۳۱تهران 
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ن  پدران و فرزندا

 هستی

 گذشتبر سطح می        

 غریبانه

 وارموج

 دادش در جیب و

 دادش بر کفبی                   

 .که ناموس و قانون است این
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 □ 

  

 زندگی

 خاموشی و نشخوار بود و

 ها بودنگورزادِ ظلمت                               

شتی)  اگر سرِ آن ندا

 که به آتشِ قرابینه

 (!روشن شوی                    
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 که درک 

 کتابتِ تصویریدر آن         

 دو چشم بود

 یی بربستهپارهبه کهنه              

 که محکومان را )

 از دیرباز                   

 .(اندچنین بر دار کرده                           

□ 
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 چشمانِ پدرم 

 اشک را نشناختند                

 چرا که جهان را هرگز

 آفتاب با تصورِ                          

 .تصویر نکرده بود                                         

 و« عاری »گفت می

 .دانستوود نمی                       

ن گفتند   «!نع»فرزندا
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 دیری به انتظار نشستند

 از آسمان سرودی برنیامد ــ

 هاشانقلاده

 گفتاربی              

 غاز کردیی آترانه                       

 و تاریخ 

 .توالی فاجعه شد

 ۳۱۳۱ 
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